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  مارش نبردانگيزرنجبران از
  كرانه ھاي شمالي كشوربسوي كابل

  
ولايت جوزجان دراثر بيداد گري هاي ) تفحصات پترول ( هاي  گروهي ازآارگران آگاه پروژه

آارفرمايان وبرافراشته نگهداشتن درفش پرافتخار مبارزه بانظم آهنين وصفوف فشرده و بكار 
  . بستن شيوه ستوده  واخلاق آارگري پياده بسوي آابل به مارش آغاز آرده اند 

شواري هاي زيادي را آه دستگاه آارگران قهرمان با پايمردي ونيروي شگفت انگيز موانع و د
هاي دشوار گذر ودشتهاي   پايهوهحاآمه بر سر راه شان قرار داده بود درهم شكسته ازراه ها و آ

پهناورگذشته واستوارتر از صحره هاي خارائين به پيش مي شتابند واآنون آه اين نوشته در دست 
  .ترتيب است تاحوالي شهر پلخمري رسده اند 

  :ان را چنين گزارش مي دهد آه خبرنگار ما جري
با وسايط نقليه  ي نمي گذارد آنان مي خواهندعفحصات شبرغان به عرايض ايشان  وقوقتي رئيس ت

  .بسوي آابل حرآت آنند ولي ممانعت جدي اولياي امورموجب مارش آارگران بسوي بلخ مي شود
انع اراده آارگران گردند ازهوتل پاسداران منافع ارتجاع بعد از آنكه با توسل به قوه نمي توانند م

خود داري  داران  وساير اشخاص طول راه تقاضا مي آنند تا ازدادن غذا وساير وسايل ضروري
آنند آارگران در طول راه علف مي خورند خوب دقت آنيد آارگران عزيزاينست دموآراسي 

. آند  گياه خواريرا وادار مي آنند تا مانند انسان عصرحجر براي شما ، درقرن بيست آارگر
آستان بوسان ارتجاع براي گول زدن شما مي خواهند يك چنين دموآراسي را نتيجه اراده شما 

  .بدانند اراده ايكه آارگران را وادار به گياهخواري مي آند 
سرخ آوتل مي رسند ، آارگران آگاه نساجي پلخمري ومتعلمين زمانيكه آارگران درحدود

اينجا دراين منطقه آارگري است آه پاسداران         . ايشان مي روند روشنفكرپلخمري به پيشواز 
نفر آارگر  360ازوند زيرا صرفنظرارتجاع به تب لرزه مرگ گرفتار مي ش) پاشنه آهنين ( 

نفر 2000و نفر آارگران شرآت قند بغلان 500نفر آارگر نساجي پلخمري بيش از 2400شبرغان 
سهم بگيرند ولي وتاريخي مي گيرند تا درين مارش بي سابقه آارگر اجير قواي آار جدا تصميم 

عمال ارتجاع به قواي ژاندارم پوليس بغلان ونهرين قبل ازآنكه اين دواردوي آارگر بهم برسند 



شعله جاويد                                                                                                     هفتمشماره  صفحه
          

 

2

متوسل ميشود وبه هر ترتيبي آه هست ازبهم رسيدن آارگران به همديگر مانع مي شوند آارگران 
  . ثور به مظاهره خود ادامه مي دهند  22يك شب آگاه نساجي پلخمري تا ساعت 

آارگر شبرغان را دربغلان و سرخ آوتل توقيف آرده اند و  360طبق آخرين اطلاع خبرنگاراين 
همچنان يك تولي عسكر مسلح را  مي خواهند حتي با توسل به خانواده هاي شان آنان را باز گردانند

امور مراقبت آارگران قند بغلان نموده اند مامور مراقبت آارگران نساجي و يك تولي ديگر را م
شبرغان الي سرخ آوتل به مارش خود ادامه داده اند بقدري ولي وضع آارگران آه از

  . آه آارگران نساجي و شرآت قند دو روز شد دست ازآارآشيده اند  تاثرآورورقت انگير است
شود در راه رهايي رفقاي آارگر ما به هرقيمتي آه : سه نفرازآارگران نساجي به خبرنگار ماگفتند 

خود ايستادگي مي آنيم و با ايشان متحد بسوي آابل مارش مي آنيم زيرا وضع زندگي ما نيز 
  . چندان بهتر از رفقاي آارگر شبرغاني ما نيست 

رفتاروحشيانه طفيلي هاي مرتجع به ما تجربه مي : آارگران نساجي پلخمري اظهار آرده اند 
برسيم ست با توسل به جلب ترحم وعذروزاري به مرتجعين به مقصود خود دهدآه هرگز ممكن ني

ما در راه احقاق حقوق خويش وبرادران آارگر خود بصورت پيگير و مداوم به مبارزه خود ادامه 
  . مي دهيم و سرانجام پيروز مي شويم 

ت طبقاتي ين جهش بزرگ به پيش درتاريخ مبارزاآارگران قهرمان آرانه هاي شمالي آشور با ا
فرداي رهايي زحمتكشان از اين مارش پرافتخار طليعه صبح . افغانستان باب نويني را گشودند 

  . زنجيربيداد ، ستم و مظهر توانمندي وآگاهي رنجبران افغانستان است 
شعله جاويد به آارگران قهرمان درود گرم مي فرستد و ايمان عميق دارد آه سرانجام درفش 

ران برافراشته خواهد شد و دشمنان آنان بر زباله دان تاريخ اين شايسته ترين گلگون پيروزي رنجب
  . جايگاه خويش سرنگون خواهند گرديد 

  
  دآتور عبداالله محمودي 

  منشاء تراكم سرمايه
  

اجتماع . براي تمديد حيات وطي طريق تكامل اجتماع، انسان ضرورت به توليد نعمات مادي دارد
آن هم جلو  د نعم مادي چشم پوشيده نمي تواند ، بهمان نهج از مصرفبشري همانطوريكه ازتولي

  . نمي گيرد 
بروز وسال بسال انسانها به نان ، گوشت ودگر مواد غذائي احتياج احساس آرده و هكذا به روز 

انسانها چه درعهد آمون اوليه،  چه در . لباس وآفش وساير مواد مورداحتياج ضرورت دارند 
در نظام فيودالي و چه در نظام سرمايه داري وامپرياليستي و نظامهاي مترقي  نظام بردگي ، چه

  .دگر روي ضرورت اجتماعي بايد همه اين مواد طرف ضرورت را توليد آنند 
ارتقائي  درسيرجريان توليدي آه روبه تكامل است تحت يك جبراجتماعي انسان هامراحل مختلف

وجوده جهان نظام هاي ستوده مترقي عرض اندام نموده را پيموده تا بالاخره دربرخي ازممالك م
  . است 

درخلال اين جريان  توليدي وقتي نما به توليد جهان  سرمايه داري نظر بياندازيم مي بينيم آه دريك 
بااين مرحله همين پول به سرمايه تبديل شده وبا سرمايه ارزش اضافي بيشتر عرضه گرديد و

بعباره ديگر تراآم سرمايه ارزش اضافي را بار . مي گردد  ارزش اضافي حجم  سرمايه بيشتر
آورده و ارزش اضافي جريان توليد سرمايه داري را پيش آشيده واين امر بذات خودمنافع سرشار 

تمام اين فعاليت ها آه در داخل . ونيروي آار را در دست صاحبان آالا تمرآز مي دهد  سرمايه 
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يعني يك تراآمي آه نتيجه . ء تراآم سرمايه را توضيح مي دهد يك دايره معيوبه بجريان است منشا
  . توليد سرمايه داري نبوده بلكه آغاز آن مي باشد 

درپندارهاي عاميانه چنين وانمود مي گردد، آه ازاعصار خيلي قديم در اجتماع بشري دريك قطب 
بدست آورده  مردم ذآي ، فعال ونجيب قرار داشت آه بدون قبول رنج وتكليف نان خود را

ه مردم تنبل،بدبخت و نادار قرار داده شده آه نان خود را با عرق جبين ودرقطب ديگر گروه انبو
نموده و قطب بهر حال بايد قبول آرد آه دريك قطب ثروت تراآم . وآبله آف دست گرد مي آورند 

  . دگر از فقرنشاني دارد 
ه نمي گردند پول وآالا هم دراول قيد سرمايه طوريكه توليد و منابع حياتي درآغاز امر داخل سرماي

  . نمي شوند
به سرمايه تبديل شوندلازم است اين تغييرتحت شرايط مشخصي صورت براي اينكه پول وآالا

  .گيرد
دريك سوازپايان پول ، . تماس يكديگرانددوگروه مختلف صاحبان آالا درمقابل هم قرار گرفته ودر

رزش هاي خويش را با خريد نيروي آار ديگران بدست آورده توليد و منافع حياتي ، آه حاصل ا
آاران نيروي آار خويش يعني فروش  فروشندگاناند قرار گرفته و درجانب مقابل آارگران آزاد، 

م دوگانه آنهائي هستند آه طور شايد وبايد نه در جمله وان آزاد بمفهآار اخذ موقع نموده اند آارگر
گان و سرف ها ونه از خود وسايل توليد دارند  مانند مثل بردوليد محسوب مي گردند ت وسايل

رد هستند با موقع گيري اين اين آارگران فاقد همه چيز آزاد و مج. دهاقين صاحب اقتصاد شخصي 
مناسبات سرمايه  اشته مي شود توليد سرمايه داري گذدرمارآيت آالائي اساس  متقابل دو قطب

بمجرد آه توليد سرمايه . آارگران و آارفرمايان سبب مي شود درتامين شرايط آار جدائي را بين 
باره توليد ي دونكرده ، بلكه آن را به سويه تكامل بگيرد محض به اين تفرقه جوئي اآتفاداري جان 

رگر از آار فرما در خلال ي آااز جدائه مناسبات سرمايه خلق مي آند بجز يكجريان. مي آند 
درين جريان ازيك سو حيات اجتماعي و وسايل توليد به  . ي تواند چيزي ديگري بوده نمآار شرايط

  . سرمايه تبديل شده  و از سوي ديگر مؤلدين بي وسيله را به آارگران مزدور تبديل مي سازد 
تراآم سرمايه در منشاء بجز از جريان تاريخي افتراق بين مؤلدين و وسايل توليد چيز ديگري 

شاء تراآم شمرده مي شود آه پيش آهنگ سرمايه بوده و شيوه اين جريان از سببي من. نيست 
  . توليدي موافق آنرا تشكيل مي دهد 

وقتي به شخص خود متكي مي باشد آه تمام زنجيرهاي وابستگي خود را ) آارگر ( مؤلد بي وسيله 
د براي اينكه فروشنده آزاد نيروي آار خود گرد. از هم بپاشد، يعني سرف ويابرده آسي نباشد 

آالاي خودرادرهرمارآيتي آه خريدار دارد عرضه بتواند بايد پيوند وعلاقه  خود را  وبراي اينكه 
واستادي قطع آرده و آزادي خود را فراهم ساخته  با اتحاديه هاي  پيشه وري وحلقه هاي شاگردي

ه هاي اين آارگران آه ازجبر اتحادي. مي گرددبدينصورت سيرتاريخي آارگر مزدور تشريح . باشد
صنفي و ديگرگروه هاي اجتماعي آزادي خويش را تامين آرده اند بحيث نويسندگان  تاريخ سرمايه 

چون وسايل توليد و ديگر وسايل زندگي  اين رنجبران در نظام فيودالي . داري اخذ موقع مي آنند 
  .گذارند مورد دستبرد و چپاول قرار گرفته اين آزادگان جديد مجبورند خودرا در معرض فروش ب

نبايدفراموش آنيم آه حمله ودستبردبرحقوق آارگران درتاريخ بشري باخون وشمشيرثبت شده 
  . است 

وقتي سرمايه داران صنعتي پا به بساط تاريخ  گذاشتند نه تنها پيشه وران را از ستيز قدرت بيرون 
ن جا مبارزه جدي ازي. آشيدند ، بلكه مالكين سرشار نظام فيودالي را هم مورد فشار قراردادند

سرمايه داران صنعتي بافيودال ها  و پيشه وران  بروز آرده در نتيجه تكامل توليد و استثمار 
  . آزادانسان ذريعه انسان  بوجود مي آيد 
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آارگران  مزدور آه درجريان  سرمايه داري ازهمه چيز محرومند ودرآغاز جريان تكاملي بشكل 
ودرنظام سرمايه داراي شكل  دالي به صرف تغيير شكل داده درجريان نظام فيو. برده بوده اند 

  . آارگر مزدور را اختيار آرده اند 
عيسوي در بعضي از شهر  15و  14نظر به سير تاريخي سرمايه داري بصورت منفرد درقرون 

ولي تاريخ ثبت شده سرمايه داري در قرن شانزدهم بنظر . هاي حوزه مديترانه  بوجود آمده بود 
رد جاي آه شيوه توليد سرمايه داري پيدا شده مناسبات سرواژازبين رفته  وعصر قرون مي خو

  .وسطائي سپري گرديده است 
عصرتاريخي آه درآن منشاء تراآم سرمايه به شكل دگرگوني عميق آيفي ظهور ميكند مشخص با 

كل صنف سرمايه دارصاحب قدرت درفرصتي است آه توده هاي انبوه بشري دفعتا وجبرا بش
دستبردوتهاجم درمولدين زراعتي .درمارآيت هاي آارآشانده مي شوند.رنجبران آزاددرمي آيند
  . آنها ازملك ومال شان اساس اين جريان سرمايه داري را تشكيل مي دهد  يعني دهاقين ودورساختن

اين جريان درممالك مختلف برنگهاي مختلف جلوه گر شده و مراحل مختلف آن به سيرتاريخ 
  . ب مختلف و به عصر هاي مختلف تاريخي تحقق مي پذيرد مرات

اين هدف با استثمار دسته جمعي انسانها و . تراآم ياب خطريست در عرصه ثروت اجتماعي 
درعين زمان حكم رواني مستقيم و غير مستقيم سرمايه داران بسط  ووسعت اختيار مي آند ازآنجا 

ستثمار نيروي آار ارتباط دارد و از آنجا آه تسريع آه نسبت  ارزش اضافي در قدم اول با درجه ا
ازدياد نيروي توليدي آار مشخص شده و تسريع آن ذريعه ازدياد استثمار آارگران  تراآم ذريعه

است لذا آاهش جبري صورت مي گيرد وازآنجا آه مزد آار بصورت اصغري ارزش نيروي آار
  . ز دارد مزد آار در تحت اين ارزش در تراآم سرمايه رول بار

  
  جبھه متحد ملي

  پايه سياسي دولت دموكراسي ملي
  

دردوران ما  آه جهان آبستن دگرگوني هاي ژرف است و جهان بيني پيشرو جاذبه نيرومندي در 
پيدا آرده و به نيروي مادي شگرفي تبديل شده  ، ميان طبقات و قشر هاي مترقي سراسر جهان 

ي باختري و هم آهنگ با آن جنبش هاي رهايي بخش و نبرد دليرانه رنجبران  آشور هاي اروپا
اين سه گره گاه  تضاد هاي حاد،   دموآراتيك خلقهاي ستمكش خاور زمين ، افريقا وامريكاي لاتين
اين جنبش هاي دوران ساز هر . به شتاب چون آذرخش و نيروي چون بهمن دراوجگيري است 

سيلاب خروشان بتي از بتان تاريخ سرنگون روز به اوج نويني مي رسد و با هر فرازمندي اين 
مدافعين استعمارنوين . امپرياليزم در لجن زار نيستي فروتر مي رود "غول پاي گلين "مي شود و 

و گروندگان راه آنان آه پرچم هاي سياه خويش را در برابر امپرياليزم خم آرده ونيروهاي خويش 
ياليست ها وساختن پايه تيوريك براي سياست را براي پيروز آردن  استراتژي تاراجگرانه امپر

ددمنشانه آنان گماشته اند وابستگي دروني تضاد ميان اردوگاه سوسياليزم و امپرياليزم و تضادميان 
جنبش هاي رهايي بخش ملي وسيستم استعمار امپرياليستي را ناديده انگاشته وبااين سازشكاري 

ا پنهان سازند و آنرا به آوره راه  جنبش بورژوا آشكارمي خواهند سرشت انقلابي اين جنبش ها ر
ن باز دموآراتيك ليبرالي گرايش دهند تا ازيكسو راه آشتي باجهان خواران امپرياليست براي شا

  .اني طبقات فرمانرواي آشور خويش بهره ورگردند باشد و از سوي ديگر از پشتيب
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زمين امريكاي لاتين وافريقا حال آنكه جنبش هاي آزادي خواهي ودموآراتيك خلقهاي خاور
محوروآانون پيكارهاي طبقاتي جهان آنوني و يك شكل ونمود تضاد بين دوسيستم جهاني وبخشي 

  . از رستاخيز رنجبران سراسرجهان است 
راه رشد غير سرمايه داري آه اآنون در مقياس جهاني به ورشكستگي ورسواي روبرو شده يكي 

تاآنان را  دوران ما خلقها را براي گام نهادن درآن فرا مي خواننداز راه هايي است آه آيين شكنان 
دراين مقالت بحث بر سر جبهه متحد . ازگرايش به شيوه ها وراه هاي آزمون شده رهايي بازدارند 

دموآراسي  ملي است آه بنا بر پندار مدافعين استعمار نوين و دنباله روان آنان پايه سياسي دولت
  . رشد غيرسرمايه داري را مي سازد  ملي  شكل سياسي راه

به اساس اين پندار جبهه متحد ملي متشكل است از نيروهاي مترقي، دموآراتيك و ميهن پرست 
آارگران، دهقانان، پيشه وران خرده بورژوازي وبورژوازي ملي آه درراه استقلال وعدم 

انيدن پيروزمندانه جنبش گشايش مواضع سرمايه امپرياليستي وبه پايان رسوابستگي، دموآراسي ،
جبهه متحد ملي دموآراتيك وآزادي بخش سهم دارند و هريك از طبقات دموآراتيك ياد شده مي تواند

ژرفاي  اينجاست آه مدافعين استعمارنوين وسرسپردگان آنهادرژرف ترين.رارهبري آند
ن تهي مي سازشكاري وآيين فروشي سرنگون مي شوند وجبهه متحد ملي را ازمحتوي انقلابي آ

  .سازند
رهنمود هاي پيش آهنگان جنبش آارگري بما مي آموزد آه ژرف بودن و راستين بودن هرجنبش 
را تنها بااين معيار مي توان ارزيابي آرد آه برخاستگان آدام طبقه هژموني را بدست دارند و 

ديد آه رهبري براي اينكه هيچ چيز پنهان نماند وسيماي هرجنبش بصورت واقعي آن تجلي آند بايد 
  . دردست آدامين طبقه است 

ودموآراتيك خلقهاي خاورزمين ، امريكاي لاتين وافريقا خصلت ضد  جنبش آزاديخواهي
امپرياليستي دارد زيرا از نخستين سالهاي سده  بيستم به اين سو مقدار سود اضافي آه آشور هاي 

سود اضافي آه از استثمار خلقهاي  از استثمار اين خلقها بدست مي آرند، از مقدارامپرياليستي 
قه مي تواند جنبش بنابرآن تنها آن طب. آشورهاي خويش بدست مي آرند چندين بار يبيشتر است 

ن آار پيكار جو وسرسخت او دموآرايتك را با پيروزي به فرجام برساند و تاپايهاي رهايي بخش 
يزم باشد نه آن طبقاتي آه امپريالقاتي اش از ريشه ضد استثمار وارتجاع وضد سرشت طب بماند آه

  . ناپيگيرند رستاخيز ندارند ودرراه به انجام رسانيد ستمگريو  ستمكشيجانبه خصلت دوگانه ودو
. چون رنجبران نمي توانند بدون همرزم وهم پيوند جنبش رهايي بخش ملي را به پيروزي برسانند 

. دارد  بناي جامعه نقش ارزشمندي جهشي وازنوسازيمسئله هم پيوند و همرزم دردگرگوني هاي 
رنجبران براي آنكه  رهبري جنبش  رهايي بخش ملي را دردست داشته باشند بايدبا نيمه رنجبران، 
دهقانان و طبقه متوسط ودرشرايط خاصي با قشر فوقاني آن متفق گردند و جبهه متحد پهناوري را 

بناي جامعه آينده  ايجاد محل هاي لازم برايپي ريزي آنند وبه  براي نبرد باامپرياليزم وفيوداليزم
  . بپردازند

جبهه متحد ملي تنها آنگاه  مي تواند سازمان يابد آه همبستگي رنجبران با نيمه رنجبران تامين شده 
ناديده . را بدست داشته باشند باشد و اين همبستگي درصورتي تامين مي شود آه رنجبران هژموني

در بسا از آشورهاي جهان ودر . نفي وانكار جبهه متحد ملي است  گرفتن  اين مسئله به معني  
  . بساازچرخش گاه هاي تاريخ نيروهاي پيشرو به پي ريزي چنين جبهه متحدي پرداخته اند 

اآنون بيائيم برسراينكه  آيا مسئله سازماندهي جبهه متحد ملي در اوضاع وشرايط آنوني افغانستان 
واقعيات عيني آشور ما بيانگر آنست آه در شرايط فرمانروايي  ؟دردستورروز قرار دارد ويانه 

گفته اند  تاجر بروآرات و ملاك بروآرات آه همواره جنبشهاي خلق را بازبان گلوله آتشين پاسخ
واز سوي ديگر دسته پيشآهنگ و سازمان گر رنجبران  آه بايد جبهه متحد ملي را رهبري آند 
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سازماني آزادي وهژموني عميق و پيشرو خود را نگاه دارد ودرزمينه هاي سياسي ايدئولوژي و
  تشكل نيافته  چگونه مي توان هم پيوستگي طبقات وقشرهاي مترقي جامعه را تامين آرد ؟

آيا درچنين شرايطي آه مردم ازداشتن  آزادي هاي دموآراتيك بي بهره  اند رسيدن به اين آرمان 
  امكان پذير است ؟

مدافعين آشور ما دريك جبهه متحد گرد خواهند آمد امانه بدانگونه آه سرانجام خلقهاي ستمكش 
  . استعمارنوين وپيروان آنان دستور مي دهند 

سرانجام آيين شكنان دوران ما با اين جنگ ابزارهاي زنگ آلود آه اززرادخانه بين الملل دوم 
سرانجام روند تاريخ ونبرد هاي افق آشاي خلقها آه . تبديل خواهند شد ربوده اند به نعش سياسي 

انگيزه ژرف ترين چرخش ها دردوران ماست براين پندارهاي نااستوار وميان تهي چيره خواهد 
شد و خلق آشورما درراهي گام خواهد نهاد آه خلقهاي پيكارجوي جهان باگام نهادن درآن به 

  . پيروزي رسيده اند 
بازهم پيكار بازهم ناآامي بازهم پيكار وسرانجام پيروزي چنين است آئين  ناآامي پيكار ،

  . رهسپاران راه خلق 
  

    س . س                     
  ږدبزگر دبچي غ

  
  لي نشمړه وړژغ په غا ستا ستره ملاآه نور  
  ولاندي خپلي ژوند آولي نشم ښستا دپ          
  آنلړخړعلم ما به خ پيره دي وڅپه چه   
  لړناست وم نو لجن آله پلار ته ژآله به           
  اوس زلمي شوي يمه ستا ظلم زغملي نشم   
  و لاندي خپلي ژوند آولي نشم ښدپ ستا          
  يمه په آارآي لگيا ځته آرارناست ئي زه شپه ور  
  ي تن مي لوح دي ژوند آوم په بيدياږپه گيده و          
  ودلي نشم ښپري مري دي نيسمه خپل مزدور  
  دي خپلي ژوند آولي نشم و لانښستا دپ          
  ستا باداري زما مزدوري به وي تر آومه وخته  
  وري به وي ترآومه وخته ځزما رن ټته روغ رم          
  ه غلامي زه يي منلي نشم ړپلارمي ستا وآ  
  خپلي ژوند آولي نشم  لانديو ښستا دپ          
  ي ماني منازيړدي آبادي آ وښپه غوزما   
  وينو بلدنگ آناريزما غريب به  ړی سري دي آ          
  لي نشم ښآخر په زما شي خپل حقه  حق دري  
  و لاندي خپلي ژوند آولي نشم ښستا دپ          
  ربه نامه ډدي تعمير آي دگاږ  وآيډه زما  
  دي په ديوالو آي دمرمر په نامه ږسترگي مي           
  بس دي په خپل بدن ماني آبادولي نشم   
  پلي ژوند آولي نشم ځو لاندي ښستا دپ          
  گرځه اوړانه زما په زځان له ټوي غښتل خو  
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  ه لمپنان زما دلاس په ثمرړل واړمست دي آ          
  ليدلي نشم  لاحل گوره زه ړيردي حلال آډ  
  و لاندي خپلي ژوند آولي نشم ښستا دپ          
  ومځدجوارخبربه دي آونكو لاندي وير  
  وم ځله شدادي شان اوشوآت نه به تاوغور          
  معلوم شو غوليدلي نشم ستاچم وچل راته   
  و لاندي خپلي ژوند آولي نشم ښستا دپ          
  ينگ غيرت ايمان لرمه ټير ډخاشه مي مه گنه   
  توان لرمه  ټيرغډم له تانه ړويني به تلي آ          
  يردي ايثارآوم پس له دي ايثار بدلي نشم ډ  
  و لاندي خپلي ژوند آولي نشم ښستا دپ          
  لور ټلرم لاس آي غم خبري ړه آيده به آټستاغ  
  ي اوس به ئي اخلم په زورښانه آر په خوړحق دي           
  ي په شيشگانووپريدلي نشم ړنوردآت  
  و لاندي خپلي ژوند آولي نشم ښستا دپ          
  يـښلاس او ب مهځوينوونه ځدتاپه وينو   
  يــښورآي  به نشي له وطنه دظلمونو ري          
  شانه تمبيدلي نشم  يمه يدليځ خواوس   
  و لاندي خپلي ژوند آولي نشم ښستا دپ          
  ونه لرم ږدحق ناري په هر لوراورمه غو  
  يردردونه لرم ډه آي ړز پهآرمه  ږزه په هم غ          
  دبزگر زوي نورصبريدلي نشم " سخندان " زه   
  و لاندي خپلي ژوند آولي نشم ښستا دپ          

  
  دولتي هسني اقتصاد چ او ږزمو

  – 2 -                                      يږسكتور په نامه يادي                                                        

او ددولت په لاس آي  ړگذاري اوخارجي پورونو بانيد ولاددوهم پلان خارجي منابع چه په سرمايه 
ه برخه  ي چه تقريبا د پيش بيني شوو لگشتو نو په سلو آي شپيتږدالر ته رسيميليون  352دي 

رگندوي چه زموژ اوسني اقتصاد يوه نيمه استعماري اقتصاد ځپورتني  حقيقت دغه مطلب . نيسي 
 ږلاندي حقيقت زمو. دي او دامپرياليزم اره نوي استعمار مدافعينو د نفوذ اصلي عامل پخپله دولت 

. ي ږو ته رسيميلياردافغاني 11/  9ادعا لاپسي تائيد وي ددوهم پلان دداخلي مصارفو تمويل چه 
او . ميليارد افغاني دخارجي استهلاآي موادو در مرستي له لاري لاسته راغلي دي   5/  2نيمائي 

انته خوندي ځدا پخپله شي چه افغانستان د امپرياليزم اود نوي استعمار مدافعينو د بازار حيثيت 
  .آري دي 
  .ه آي دخارجي دولتو نو برخه په لاندي توگه د" آمكونو" په دغسي 

  . ميليون افغاني   1373   امريكا    
  ميليون افغاني  1098  شوروي اتحاد
  ميليون افغاني    388  لويديزآلمان

  ميليون افغاني 51  )دامپرياليستي دولتونو تر نظارت لاندي( ي دخوراآي موادومؤسسه ړدن



شعله جاويد                                                                                                     هفتمشماره  صفحه
          

 

8

هنگي فر( وافقت نامولانديپرسپره پردي دفني او تخنيكي امدادو مجموعه چه درمربوطوم
ي چه ږميليون دالر ته رسي 10افغانستان نه ورآرشوي دي په آال آي تقريبا  )تونه او نورتوامي

  .خارج نه محصليونو استول او دخارجي متخصصينواستخدام په هغه آي اساسي برخه لري 
ي چه دولتي اقتصاد پخپله  دفاسد استعماري فرهنگ او دهغه نوي ورپسي ږرگنديځله دي نه 

  .نفوذ اصلي عامل گنل آيژي تلونكو د 
  .ه نتيجي لاس ته راغلي دي ځاوس نو وگورو چه ددوهم پلان  په جريان آي دولتي اقتصاد نه 

له  پلان دحقيقي مصرف ددوهمني مقام لري يعني ړپه دغه پلان آه مواصلات اومخابرات  لم
معادن و  بيا بالترتيباو " ميليون افغاني  100ميليارد او 9" ه ديرش ځخه په سلوآي پنڅمجموعي 

 300ميليارد 40/  26/  6په سلوآي  ميليارد، آرهني او اوبولگولو 9/  34/  7صنايع په سلوآي 
پلان په افغانستان آي يوه نيمه استعماري اقتصاد  دوهمميليون، داارقام پخپله ددي شاهد دي چه 

ي ټنوي استعمارمدافعينو گچه تاجر دلال بروآرات، امپرياليزم او دپربنا باندي درول شوي دي 
پخپله دتاجر دلال دبهره آشي، او استعماراصلي كه چه عصري مواصلات او مخابرات ځ. تامينوي

د طبيعي منابعو سروي د امپرياليزم او دنوي استعمار مدافعينو ته . شريط او اساسي تكي دي 
  . داستثمار زمينه برابروي 

انگي تقويت آري دي چه د تاجر دلال بروآرات ، ځي ه آلن پلان صنعتي توليدات داقتصاد هغځدپن
په خدمت آي دي لكه چه دبرق دانرژي زياتوالي ، سكاره ،  امپرياليزم او دنوي استعمارمدافعينو

كه دهيواد په اقتصادي دوهم پلان نتيجي په ځنو رگند مثال ديځگاز، پختي اونور ددغه مطلب 
  .عمومي صورت دالاندي نتيجي دي 

  .يرشوي دي ډوالي لاپسي ړا ودنوي استعمار مدافعينو ته زمورآي امپرياليزم اوگډپه مالي 
گر آي دامپرياليزم او دنوي استعمار مدافعينو داستثمار زمينه لانورهم ډداقتصادي زير بنا په 

گرانو او آليوالي آورني اقتصاد بدملي تاجر، آس دملي اومحلي توليداتو په دگرآي. برابروي
  . ورته سخت توان رسولي دي ي او ړورشكست آ

تياوي يي داستهلاآي او ړيدلي  او اځدآرهني په برخه آي دخوراآي توليداتو د آموالي عامل گر
  . اومه صنعتي صادراتي مواد و زياتوالي زموژ له نظره لاپسي ديرآري دي 

  " نوربيا" 
  
  

  اعتصاب كارگران فابريكه جنگلك
  

صبح تا شام بدون صرف غذاي  8جنگلك  از ساعت ثور آارگران فابريكه  24روز سه شنبه 
خواسته هاي آنان آوپون ، افزودي معاش ، تهيه وسايل حمل . پيشين دست به اعتصاب زده بودند 

دراخير آارگران فيصله آردند آه تا احقاق حقوق خويش دست از . ونقل، دريشي وغيره بود 
  . اعتصاب نخواهند برداشت 
  : لك وديگر رنجبراني آه درك آرده اندشعله جاويدبه آارگران جنگ

درود وشاد باش مي " جز ازطريق مبارزه پيگير ومداوم نمي توان حقوق خويش را بدست آورد" 
  . گويد 
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  ش. ق                     
  به رنجبران

  
  تواين انسان دوران ساز، اي سازنده تاريخ 

  چرائي اين چنين دربند ارباب غنا وزر
  دژخيم افسونگر آه ازنيروي بازوي تو اين

  بدست آورده  آن زر را 
  چرا اي رنجبر اي پيشتاز خلق زحمتكش

  بيك جنبش 
  بيك عصيان 

  نمي سازي رها خودرا
  توميداني آه يك مشت سياه انديش

  سخن گويند ازتوليك
  نيند آگاه ازرنج روان سوزت 

  انسان دوران ساز داني توايهمي 
  هنگ استعمارآه آخر اين نظام آهنه وفرتوت ملاآي و هم آ
  دگرگون ميشود ازخشمت ونابود مي گردد

  ودرپايان اين شام سياه تيره روزي ها
  جهان روشن شود از شعله خورشيد رستاخيز جان بخشت 

  تو ميداني آه بس اهريمن آدم رخ شياد وبد گوهر
  به فرجامين نفس هايش قرين گرديده و خواهند

  .آه با آهنگ شيپور پليدي سازنو سازند
  اين ناي خشن آواز وبدآهنگبدان آ

  جزاين ديري نمي پايد 
  وسازي هم نخواهد ساخت 

  تواين انسان دوران ساز آگاهي 
  آه جزنيروي شبخون عظيم صنف آاريگر
  وجز رزمندگي هاي سريع  صنف برزيگر

  نباشد راه آزادي دراين دژستم گستر
  

  لهيب 
  مبارزه با سازشكاران  جز لاينفك

  ستمبارزه با امپرياليزم ا
  

امپرياليزم بين المللي به سردمداري ايالات متحده امريكا درمقابل مبارزه قهرمانانه وقهرآميز خلق 
هاي پيروزمند وآبير آسيا، افريقا وامريكاي لاتين بزانو درآمده است و اآنون آخرين نيرنگ هاي 

. وزي بيفزايد سالوسانه اش را بكار مي بندد تا بازهم به عمر به اصطلاح آفتاب سرآويش چند ر
دست نشاندگان وعمال امپرياليزم درهرجاي آه برمسند قدرت نشسته اند، به هزاران دسيسه مانند 

متوسل مي شوند، تا اراده رزمنده توده ها مغروقي آه بخواهد آخرين دست وپا رابراي نجات بزند
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اجتماع سست درصفوف شان  رخنه آنند ، ايمان شانرا به مبارزه ودگرگوني . را درهم شكنند
. اما سرانجام اين خلق است آه پيروز مي شود نه ارتجاع. گردانند واميد به پيروزي شانرا بكشند 

ناگهان نازل مي شود ودنياي ننگيني را آه خشم بنيان آن وتوفان زاي توده مانند سيل بي امان 
اآي راآه وچون آذرخش درخشان تند وخونين خس وخاش. مرتجعين پاسدار آنند، بهم مي ريزد

. دودسته به چرخ تاريخ چسبيده اند وخواستار برگرداندن آن به عقب اند مي سوزاندونابود مي آند
  . غولان پاي گلين را آه سد راه ايشان است از راه دور مي نمايد وراه خود را به پيش باز مي آند 

شناختن اين . ت دشمن خلق درصف مقابل قرار دارد وداغ سياه خيانت بر جبين اش نقش بسته اس
عفريت مكار آه مانند رامشگران براي فريب توده دست مي افشاند وهديه قلابي پيشكش ميكند 

دشمن براي آنكه در صف فشرده وآهنين مردم رخنه آند دشمنان دوست . ممكن بسيار دشوار نباشد 
  . نما را در عقب جبهه ودرصفوف شان بنانم مترقي و پيشروجا مي زند 

شمن آه دوست نماست ولي دوست نيست به مراتب دشوارتراست اينان به ظاهر شناخت اين د
خودرا هم جبهه مردم قلمدادمي آنند ، آوس مردم را به صدا در مي آورند وداد خلق وتوده مي 

اما لاطائلاتي را به جامعه عرضه مي دارند آه . زنند وسنگ مردم پرستي را به سينه مي آوبند 
ف ترين عناصر خادمين به ارتجاع وخائنين به رنجبران از لجن زارراست مدتها پيش از طرف آثي

ايشان اين . وتجديد نظرطلبي ها وسازش آاري ها  سرچشمه گرفته ونشو ونما يافته است  روي ها
آهنه ترين وفاسد ترين انديشه هاي زهرآگين را بنام پيشرو ترين تفكر ، رنگ زده وبخورد توده ها 

ينكه آنچه را  امروز ايشان جهت طول عمر ارتجاع ، پرده آشيدن روي اعمال ، غافل ازامي دهند 
همه جانبه  وقيحانه وبيشرمانه وبردن مردم به اميد آب به سراب پيشكش مي آنند، مدتها پيش

وبطور قطعي رد شده وشرايط عيني آلپ اين گونه نظرات خرده بورژوا مآبانه ومردم آش را به 
  .ان آن به گودال تباهي وخيانت به توده ها درغلطيده انداثبات رسانيده و طرفدار

اين عناصر نمونه آخرين تلاش مذبوحانه ارتجاع براي حفظ و حراست آن چيزي است آه بزور 
  .قاپيده و به جبر قبولانده است 

وظيفه و مسئوليت هرانساني آه سرسپرده آنست آه با مردم دنيائي بيافريند آه درآن از بهره آشي 
انساني آه آرزوي آتشين اداي وظيفه . تثمار خبري نباشد واختلاف منافع ازميان برخيزدو اس

دردل پرورانده وآنرا باعمل انقلاب مزج مي آند، انسانيكه فرياد مي زند برخيزيد درمقابل مردم را
تجاع اينست آه با مبارزه پيگير و آتشي ناپذير عليه ارتجاع باخادمين ار! وزنجيرها را بدورافگنيد 

تالبه تيز  .وافشاء آنند  رسوانيز سرسختانه مبارزه نموده ايشان وايدئولوژي منحط ايشان را 
از لوث هاله وغبارعوام  تاانديشه هاي پيشرو مبارزه بطرف دشمن ودشمنان داخل جبهه نباشد

 مشكل آه. فريبانه ايكه آستان بوسان ارتجاع براي اغفال مردم بدورآن آشيده اند پاك نشود 
بسرمنزل مقصود برسيم تا وقتي پيكارباامپرياليزم بين المللي بسردمداري امريكا بامبارزه عليه 

ها را ازاسارت وبندهاي  هدشوار است به صفت پيش آهنگ تود. مدافعين استعمارنوين آميخته نشود
  .آه درزندگي درپاي شان  پيچيده شده رهائي بخشيد

  
  نامه ازرنجبران

  : جاويد  به اداره محترم شعله
خانه سازي ازآارآنان جريده شعله جاويد تقاضاداريم آه آوازما را به تمام ما آارگران فابريكه 
  . خلق ستمديده برسانند 

امروز آه ما انسان ها بنام آارگر در پائين ترين سطح زندگي قرار گرفته ايم علت آن استثمار 
ان آاريم بدين معني آه درعقب ماشين زيرا ما محكوم درزند. بيرحمانه طبقه سرمايه داراست 

ساخته دست بشرآورشويم ، دست ما قطع گردد، پاي ما فلج گردد وباالاخره با يك ضربه بي مقدار 
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ما آارگران حتي ازابتدائي ترين حقوق آارگري محروميم ، خواسته هاي ما . زندگي را وداع آنيم 
  : ذيلا توضيح مي گردد 

ين سال بدين طرف بما داده نمي شود بايد مانند ساير آارآنان دواير آوپون موادارتزاقي آه از چند
رئيس فابريكه ادعا مي آند آساني مستحق آوپون مي گردند آه عقد قرارداد جديد نمايند . داده شود 

هرآارگر حق دارددرصورت اجراي يك آار سنگين مورد پاداش و مكافات قرارگيرد درصورتيكه 
بوي بپردازند ، ازفابريكه قطع مي سازند بايد دوماهه معاش  را بدون موجبعلايق آارگر

درحاليكه اگر آارگر به اختيار خود آار را ترك آند مجبور ومكلف است يكماهه معاش را به 
  . فابريكه بدهد 

حق دارد در يكسال دودست دريشي بگيرد درحاليكه ما آارگران خانه سازي درظرف هرآارگر 
  .ك دست دريشي گرفته ايم دوسال درمقابل پول نقد ي

طبق قانون آار وآارگر هرآارگر حق دارد آه شامل بيمه باشد وليكن ما تاآنون اگاه نيستيم آه 
اگر آدام بيماري عايد حال ما گردد ، به پول شخصي خود . درآجاست  وبيمه صحيح آيستداآتر 

تصديق ما مورد . اوريم تداوي نمائيم وبعد از رفع بيماري به آار حاضر شويم وتصديق دآتر بي
  . قبول رئيس فابريكه واقع نمي شود 

قانون آار و آارگردرظرف يكسال بيست روز رخصتي بنام ضرورت قايل شده مگر رئيس 
  . فابريكه ما راازاستفاده اين رخصتي محروم مي سازد 

د آيا اين دستگاه نجاري فابريكه خانه سازي ابزار لازمه را بالاي خود آارگران خريداري مي آن
  رويه ستمگرانه نيست ؟

ما آارگران فابريكه خانه سازي اآنون به تمام معني درك آرده ايم آه هيچيك از خواسته هاي ما 
نمي تواند جزاينكه تمام آارگران و رنجبران با هم . موضوعه برآورده شد قوانين  ازمجاري

  . ه خويش را بدست آوريم همآهنگ شده عليه ظلم واستبداد مبارزه آنيم وحقوق پايمال شد
  
  

  چند خبر
  تظاھرات پيگير ومداوم

مداوم وخستگي ناپذير طلاب مكاتب تخنيك عالي ميخانيكي آابل و صنايع عليه فرهنگ نيمه پيكار 
مستبدين انداخته و شوري در فضاي  ملاآي ونيمه استعماري از چند روز بدين طرف لرزه براندام

با جنبش هاي پيگير رنجبران ازآن خشم روزافزون دروني  اين حرآت. آابل طنين انداز است 
مردم اين ملك نمايندگي مي آند آه ازساليان دراز عليه ظلم وبيداد جهالت و گسترش فرهنگ 

  . استثماري دارد 
شعله جاويد اين جنبش هاي ضد فرهنگ ملاآي واستعماري را به نظر قدر نگريسته وبه مبارزان 

  .يند آن درود و شاد باش مي گو
  

*        *        *  
  

ثور گروهي از متعلمين ليسه  10آه بروز سه شنبه . خبرنگار ما ازولايت بلخ گذارش مي دهد 
انگيزه اين اقدام آنان روش . باختر درصحن ليسه گرد آمده و مي خواستند دست به مظاهره بزنند 

يد ازتجلي افكار شاگردان آگاه و وتهدبيدادگرانه آمر مكتب بوده آه مي خواهد با توسل به ارعاب 
با گسيل داشتن پوليس وژاندارم از ولي مقامات حاآمه درولايت بلخ . پيشرو جلوگيري آند 

  . تظاهرات متعلمين ممانعت بعمل آوردند 
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  : كاركنان محترم جريده شعله جاويد 
ارگران ، دهقانان اولين جريده است آه ازحقوق پايمال شده آ" خلق نداي " چون اين جريده بعد از 

و توده هاي زحمتكش مردم دفاع نموده وهميشه صداي مارا آه سازندگان تاريخ بشر هستيم 
  . انعكاس مي دهد ، تمناداريم آه دريك ستون اين جريده اين مسئله را نيز درج آنيد 

  : قضيه ازين قرار است 
آارهاي خانه خود يعني سمنت غوري پلخمري براي اجراي ثور مدير تخنيك  12بروز پنجشبه " 

آبرساني ، شستن آالا و پاك آردن خاآروبه وبعضي آارهاي شاقه ديگر ، ميخواست يكنفر 
به آنجا بفرستد ، آارگر جوان برخلاف ميل آمر ، زير بار نرفت آه درنتيجه آارگرپروژه را 

  . آارگر موصوف بعد از يك آتك آاري مفصل ازآاربرآنار گرديد 
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